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  در اندیشه کانت و ملّاصدرا عقلانیت و انسان اخلاقی
  **رحیم دهقان سیمکانی/  *عسکر دیرباز

  چكيده
است؛ زیـرا  و زیربناي نظام اخلاقی صدرالمتالّهین  انسان خصوصیت ترین بنیادي عقلانیت

 1داند. میبعد نظري و نه عملی  آن هم از، موجودات را در عقلسایر صدرا برتري انسان بر 
وجود گام به گام تواند  می، انسان با بکارگیري عقل نظري و کسب حکمت، در نظر صدرا

در نظـر صـدرالمتالّهین   ، رو تر شـود. از ایـن   اخلاقی، بخشیده و در نتیجه خود را وسعت
دارد و فقر وجودي ریشه در بـی تـوجهی بـه    آنان ریشه در فقر وجودي ، ضعف اخلاقی

، فاهمـه ، کانت با اتخّاذ مبانی دیگري چون عقل خصوص عقل نظري دارد.به ، نعمت عقل
انۀ متفاوتی داشته و عقلانیت عملی یـا اراده را  شناس نگاه انسان، اراده و غایت بودن انسان

ایـن   2.داند می ترین ویژگی انسان دانسته و آن را معیار تحققّ انسانیت و کمال او با ارزش
در نگاه کانت اراده یا عقل عملی در نگاه صدرا و عقل نظري جایگاه  بر آن است تا، مقاله

  نماید.را در سیر اخلاقی انسان نشان دهد و این دو نگرش را با هم مقایسه 
  ملّاصدرا.، کانت، اخلاق، انسان، عقل عملی، عقلانیت نظريها:  کلید واژه
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  مقدمه
ه شـده اسـت و هـر یـک از     گفت ـفـراوان  در بـاب ماهیـت انسـان سـخن     ، در طول تـاریخ 

بـه   ارسـطو  انـد.  از انسـان ارائـه داده   بر اساس نوع نگاه خـود تفسـیر خاصـی   ، اندیشمندان
کـه  ، آکوئینـاس  3، دانسـت  ماهیت انسان را در عقـل مـی  ، فلسفی خودهاي  مقتضاي اندیشه

 4.دانسـت  می ماهیت انسان را در فهم این مسائل، دغدغۀ ایمان مسیحی و فهم تثلیث داشت
ماهیـت اخلاقـی انسـان    ، کرد هاي خود را بر انطباعات تجربی بنا می از آن جهت که اندیشه، هیوم

ت صـادقانۀ او   ، داروین 5.دانست را در سطح عادات و سنن می ویژگی اصیل انسان را در محبـ
، هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي خـود     دغدغـه دلیـل  بـه  ، مارکس 6پنداشت.به موجودات زنده 

نیز  نیچه 7.کرد میقلمداد اقتصاد و فرایند دیالکتیکی تاریخ ، ماهیت انسان را محصول جامعه
  و... 8.توان بر اساس اراده تعلقّ یافته به قدرت بنا ساخت می بر آن بود که بنیاد انسان را

هـاي   نظریـه در ملاّصـدرا  اي دیگـر اسـت.    به گونهدر این زمینه ملاّصدرا و  کانتسخن 
و همچنـین بـا   ، با توجه به حرکت جوهري و تشکیکی بـودن مراتـب وجـود   ، فلسفی خود

، و اخلاق هم مبتنی بـر علـم و حکمـت اسـت     9علم از مقوله وجود بوده اتّخاذ این مبنا که
وجـود خـود را در   ، کارگیري نیروي عقلانـی ه انسان با ب، کند که در آن می سیري را ترسیم

ظهور هویـت انسـان اخلاقـی را بـر اراده و یـا      ، بخشد. اما کانت می یک سیر تکاملی تحققّ
حکمت و فرزانگی انسـان و هـم منشـأ    ، س اخلاقعقل عملی مبتنی ساخته و آن را هم اسا

و  نوعی تطـابق ، در دیدگاه این دو اندیشمند 10.داند ضرورت و الزام اخلاقی می، نظم، قانون
  مل و بررسی است.أشود که درخور ت دیده میتمایز 

نظر کانت ، در سه بخش، شناسی فلسفی شناختی از نوع انسان این مقاله با رویکرد انسان
را در باب بنیاد اخلاق و سلوك اخلاقی انسان را بیان نموده و به تطبیـق ایـن دو نظریـه    و ملاّصد

به تحقّق انسـان اخلاقـی از   ، شناسی فلسفی ضمن تبیین مفهوم انسان، پردازد. در بخش نخست می
همچـون حرکـت جـوهري وتشـکیکی     ، منظر صدرالمتالّهین با تکیه بر مفاهیم کلیـدي فلسـفۀ او  

به بررسی نظر کانت در این زمینـه اختصـاص یافتـه و در    ، خته است. بخش دومبودن وجود پردا
  به نکات تطبیقی این دو اندیشه پرداخته است.، ضمن بررسی تطبیقی این دو نظریه، بخش سوم

  . تحقّق انسانيت از منظر ملّاصدرا۱
به جهت ، کانتیشناسی صدرایی و  انسان این نکته لازم است کهبیان ، بحثورود به  ازپیش 

بـه عنـوان   ، و قـرار دادن آن ویژگـی   هاي انسان ویژگیترین  تمرکز داشتن بر یکی از بنیادي
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 کـه ، شناسـی  انسـان  شناسی فلسفی تبیین نمـود.  توان در ذیل انسان می، معیار تحققّ انسانیت
 که به بررسـی است معرفتی  اي منظومه« 11،اولین بار توسط ارسطو مورد استفاده قرار گرفت

 12».پــردازد هـا مـی   ن و یـا گــروه و قشـر خاصـی از انسـان    بعـد یـا ابعـادي از وجـود انسـا     
پاسخ بـه سـؤال   : عبارت است از، شناسی است انساننوعی که یک نیز فلسفی  شناسی انسان

. این نوع است شناختی زیستی و روان، هیاتیالا، شامل طبیعت فرهنگیکه  از طبیعت بشري
تشکیل دهنـده هویـت   عناصر که را هاي بنیادین انسان  ویژگیاست  در تلاش، شناسی انسان

  او را از سایر موجودات متمایز گرداند.تبیین کند تا ، وي هستند

  مباني انسان شناختي ملّاصدرا
شـناختی   مبـانی انسـان  بـه خصـوص   ، يبر مبانی خاص فلسـفۀ و ، یر ملاّصدرا از انسانتفس

در باب نظر ایشـان در ایـن زمینـه    توان  نمی، ن مبانی. بدون توجه به ایفلسفۀ او مبتنی است
  عبارتند از:سخن گفت. این مبانی 

ذاتـاً در حـال حرکـت بـه سـمت      ، : ملاصدرا معتقد است همۀ موجوداتحرکت جوهريـ 
تا آنجا که به تجـردّ رسـیده   ، کمال نهایی هستند و در هیچ حدي از حدود توقفّ ندارند

بعد اللبس و یا کمـال بعـد از    بساین حرکت به صورت ل و خود را از ماده رها سازند.
کمـالات مرحلـۀ   ، موجـود ، به این معنا که در هر مرحله از حرکت. گیرد نقص انجام می

  13.گردد قبل را حفظ کرده و کمال لاحق براي او منضم به کمال سابق می
که ، ترین مرتبه پایینتمام موجودات از شامل : وجود حقیقتی است که بودن وجود تشکیکیـ 

، کـه تـام و فعلیـت صـرف اسـت     ، وجـود ، تا آخرین مرتبه، از فعلیتی برخوردار نیست
تلـف  به اختلاف تقدم و تاخرّ و شدت و ضـعف داراي مراتـب مخ  ، این وجود شود. می

ا همگـی از مراتـب تعینـات     ، گرچه متکثرّ و متمایزند، وجودات، است. بر این اساس امـ
  هستند.الاهی  حقّ اول و ذات

اتّحـاد جـوهر عاقـل بـا     درالمتالّهین تعقلّ عبارت است از: : در نظر صاتّحاد عاقل و معقولـ 
عـینِ صـورت   ، کند به حسـب وجـود   می یعنی وقتی نفس ناطقه چیزي را تعقلّ؛ معقول

گردد. و چون عقل فعال خزانۀ صور معقولۀ اشیاء و خارج کنندة نفـوس از   عقلی آن می
قـدار سـعۀ   بـه م ، کنـد  وقتی نفس صور معقولۀ اشـیاء را تعقـّل مـی   ، یت استقوه به فعل

  14د.شو متّحد می، که خزانۀ صور اشیاء است، وجودي خود با عقل فعال
، نفـس در حـدوث و تصـرفّ   ، : در نظـر ملاّصـدرا  حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفـس ــ  

ر طبیعت و درجـات  زیرا نفس یکی از مظاه؛ روحانی است، جسمانی و در بقاء و تعقلّ
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مبـدل بـه   ، وجودي جسم است و ماده پس از طی مراحل و تعاقب حرکـات جسـمانی  
یـا  ، کت عمومی بین دو نقطۀ قوه و فعلیک حر، . در واقعشود می جوهر حیاتی و نفس

به اعتبار اینکه از لحاظ فعـل و  ، است که جهان ماده و همچنین نفس ماده و تجردّ واقع
دائماً اجزاي خود را از قـوه و نقـص بـه سـر     ، به واسطۀ این حرکت، عمل مجردّ نیست
بـه  ، همـان بـدن مـادي اسـت    ، که در ابتداي وجودش، کند. نفس می منزل تجرید حمل

  شود. به تجردّ ابدي نائل می، تدریج با حرکات جوهري
جردّ جوهري م، این قوه : در نظر صدرا قوه خیال جزء قواي نفس حیوانی است.قوه خیالـ 

آخـرین قـوه از قـواي    ، اسـت. قـوه خیـال   خواص ماده داراي ولی ، است که ماده ندارد
واسـطۀ  ، سازي است. ایـن قـوه   طبیعی است که در انسان حاصل شده و کارش صورت

چـون   قـوه عاقلـه اسـت و    بین مرحلۀ نازلۀ انسان یعنی بدن او و مرحلۀ عالیۀ او یعنـی 
  15.شود نمیفانی ، با فناي بدن، مجردّ است

  ويژگي انسان و مبناي نظام اخلاقي از منظر ملّاصدراترين  بنيادي
بـه  ، ویژگـی انسـان را در عقلانیـت او   تـرین   ملاّصدرا بنیـادي ، شناسی فلسفی از منظر انسان

، کـه در وجـود انسـان    قوه مدرکه نفسانی اسـت ، داند. مراد از عقل می خصوص عقل نظري
انسـان را بـه واقعیـت    ، تواند در نظـام فلسـفی ملاّصـدرا    می تمام چیزي است که سرچشمۀ

رساند که عالمی  می حکمت و فرزانگی است و انسان را به جاییخاستگاه برساند. این قوه 
که ریشه در بعد نظري ، علم و حکمت، در اندیشۀ ملاّصدرا 16د.مشابه عالم عینی گرد، عقلی

بلکه از مقوله وجود ، از مقولۀ انفعال نیست اضافه و یا، سانیفصرفاً کیف ن، عقل انسان دارد
علم را نوعی تحققّ وجـودي بـراي   ، ملاّصدرا، زند می بوده و حقیقت وجودي انسان را رقم

انسان این ظرفیت را دارد که نسـبت بـه تمـام     17.داند می نفس و نوعی نورانیت براي انسان
مرتبـۀ  ، بـه فعلیـت برسـاند   حال هر چه بیشتر این ظرفیت را  18.حقایق هستی علم پیدا کند

بالاتري از عالم وجودي را براي خود فراهم کرده و به سعۀ وجودي بیشتري دست خواهـد  
شـود تـا    می علم سیر و حرکتی وجودي است که براي عالم حاصل، یافت. به عبارت دیگر

 نتـری  عالی، جایی که او ظرفیت کمک گرفتن از عقل فعال را پیدا کرده و با دریافت حقایق
  کند. درجات انسانیت را طی می

، ین استعداد در وجود انسـان دانسـته  تر ترین و با ارزش بعد نظري عقل را مهم، لاّصدرام
بـه  . سـازد  چرا که حقیقت انسان را آشکار میاست؛  حقیقت انسانیت را بر آن مبتنی ساخته
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شهود کرده و جهـان  حقایق عقلانی را ، انسان به واسطۀ آن، دهد و در واقع انسان وجود می
عمـل وقتـی   . عمل هم معنـا نداشـت  ، اگر نظر نبود، سازد. در نظر صدرا می اخلاقی خود را

گـذاري  کار عقل عملـی خـدمت  ، منظر صدرا از 19.عمل است که پشتوانۀ نظري داشته باشد
به جهت برخـورداري او از قـدرت   ، سایر موجوداتبرتري انسان بر  20.به عقل نظري است

، به خصـوص در بعـد نظـر   ملاّصدرا عقلانیت را توان گفت:  می، به طور کلّی 21.نظري است
توان چند  می، داند. اجمالاً معیاري براي فهم ارزش انسانیت و زیربناي تحققّ انسان کامل می

  ترین ویژگی انسان در نظر صدرا بیان نمود. دلیل بر اولویت عقل نظري به عنوان بنیادي
. قائل به اشـتراك معنـوي وجـود اسـت    ، ن است. ملاصدرا اولاًخدایی شد، غایت اخلاق .1

پـس ایـن علـم     22.داند  علم را مساوق با وجود می، ثالثاً. داند می وجود را تشکیکی، ثانیاً
البتـه در  زنـد.   مـی  رساند و وجود یا هستی ما را رقم می ماست که ما را به خدایی شدن

منشأ اصیل فهم و ادراك اصل هستی ما  عقل نظري کهو پس علم . یابد می عمل ما نمود
  ترین ویژگی ماست. بنیادي، زند می را رقم

اسـت  کسی ، ترین فرد از نظر ملاصدرا کامل. عقل فعال است، منبع اصلی در افاضۀ صور .2
دسـت یابـد و بـا عقـل     ، که برترین مرتبۀ عقل نظري است، که به مرحلۀ عقل بالمستفاد

ال در     تو می که، تنها سرمایۀ انسان، از طرفی 23.فعال متّحد شود ارتبـاط  انـد بـا عقـل فعـ
ال    ، باشد عقل نظري است؛ چرا که در آخرین مرتبۀ عقل نظري است که ما بـا عقـل فعـ

  ترین سرمایۀ انسان عقل نظري اوست. پس بنیادي، شویم متّحد می
ور دائـم بـا   بـه ط ـ . دائمی به بـدن و قـواي بـدنی نـدارد     که نیاز مستمر و، اما عقل نظري .3

بـه  ، این اتّصـال ، مفارقات و ذات حق در ارتباط است و مستفیض به فیض دائمی است
ا   24آیـد.  مـی  به صـورت ملکـه در  ، باط و رجوع مداوم براي قوه نظريدلیل تکرار ارت امـ

عقل عملی دائماً نظر به تدبیر بدن داشته و با قواي شوقیه و محرکّه در ارتباط اسـت. از  
ترین سـرمایۀ   پس عقل نظري در این مسیر مهم، رو به عالم مفارقات دارد که انسانآنجا 

  25.چرا که این عقل نظري است که رو به عالم مافوق دارد؛ اوست
موجودات را برتري قدرت نظري و نه عملـی  سایر ملاصدرا برتري انسان بر فرشتگان و  .4

خدمتگـذارعقل نظـري   همچنین عقل عملی را  26.داند میآدمی بر تمام موجودات دیگر 
  تحققّ انسانیت انسان است. ترین ویژگی در نظري بنیاديعقل ، در نتیجه 27.داند می



۵۸      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

عـین وجـود    عقلانـی انسـان   سـیر ، ساس حرکت جـوهري بر ا با توجه به این نگرش و
شـتري از وجـود را   یسهم ب، گذارد را که پشت سر می ادراكانسان هر مرتبه از . یافتن است

که ناشی ، را در فقر وجودي انسانها  اخلاقی ملاّصدرا علّت بی، رو اینز اکسب خواهد کرد. 
الغضـب و الحـرص و...فمـن    «فرمایـد:  می دانسته و، استکارگیري عقل ه توجهی از ب از بی

  28.»ۀالکمالینتایج الإحتجاب و البعد من معدن الوجود و الصفات 

  سير تكاملي انسان در نظر صدرالمتالّهين
نفس انسان در سیر تکاملی خود داراي سه نشئۀ وجودي یا ادراکـی  ، صدرالمتالّهیناز منظر 

 انـد.  گانـه  مرتبۀ ادراك حسی و طبیعی است کـه مظهـر آن حـواس پـنج    ، اولین مرتبه: است
 گانـۀ ظـاهري   تخیل اسـت کـه در آن اشـباح و صـور غایـب از حـواس پـنج       ، دومین مرتبه

، سـومین مرتبـه   باشـد.  مـی  قوة خیالبه خصوص ، نیحواس باط، باشند. مظهر این مرتبه می
رسد که  می مظهر این مرحله قوه عاقله است و انسان زمانی به این مرحله. نشئۀ عقلی است

له حرکـت جـوهري   ئبر اساس مس نفس ناطقه، بر این اساس 29.قوة عاقلۀ او به فعلیت برسد
، مقام نفس و خیـال ، قل و قدسمقام ع«: و تشکیکی بودن وجود از سه مقام برخوردار است

  :از سه وجود برخوردار استنیز انسان  30.»مقام حس و طبیعت
  ؛فساد و زوال قرار دارد، در معرض فناو انسانی است  که همان جسد محسوس، انسان حسی. 1
وجود شبحی و ظلـّی دارد و حامـل آن   ، نامد را انسان برزخی می که گاه آن، انسان نفسی .2

  ؛استقواي نفسانی 
بـه  ، ان حسی است و کمال انسانیت انسانهمواره ثابت است و حقیقت انس، انسان عقلی .3

   31وجود آن وابسته است.
کند و مراتب  سیر صعودي خود را آغاز می، مرتبه ترین انسان از پایین، بر اساس این مقیاس

، مرتبـه اسـت   کـه فروتـرین  ، او ابتدا از نفس نباتی پیماید. میپس از دیگري حیات را یکی 
سـیر  ، پـس از آن  تغذیـه و تولیـد مثـل اسـت.    ، هاي آن رشـد  شود که ویژگی می برخوردار

احساس و حرکت . شود می مند حرکت جوهري ادامه یافته و او از مرحله نفس حیوانی بهره
کـه  ، یابـد  مـی  به مرتبه اشرف و نفس ناطقه دسـت ، سپساین مرحله است. از خصوصیات 

ا عالم عقـول اسـت کـه از منظـر     موازي ب، این مرتبه 32است.ات آن علم و آگاهی از مختص
  33.است و فقط مقربّین به درك قادر خواهند بودالاهی  دار مقربّین، صدرا

آن اخـلاق خـاص   از ، اي به فراخور همان مرحلـه  انسان در هر مرحله، در نظر ملاّصدرا
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در عالم جسمانی به شـکل  حقیقتی است که ، غضب، به عنوان مثال. برخوردار استمرحله 
حالتی وجدانی و مجردّ از صفات ، در عالم نفس. گردد پریدگی ظاهر می گرنغلیان خون و 

از  34.همان قاهریت عقلی است ماننـد انـوار قـاهره   ، در عالم عقل. گیرد جسمانی به خود می
 از مرتبـه چـرا کـه   اسـت؛   هاي دیگر متفاوت از انسان کاملاًداراي هویتی هر انسانی ، رو این

بینـد کـه اسـتعدادهایش     مـی  گونـه  عـالم را آن . او وجودي مختص به خود برخوردار اسـت 
د ن ـکن مشـاهده مـی  که را چیزهایی ، هاي رشد یافته در این عالم بعضی انسان؛ کند می اقتضاء

بوده تر  به سعادت نزدیکگونه افراد  . اینانگیز است هاي عادي تعجب از انسانبراي بسیاري 
عود ص ـسعادت همان بسط دادن وجـود و  ، بنابراین. دنبین می، گونه که هست ق را آنو حقای

  .به مرحله وجود عقلانی است

  كانت . انسانيت از منظر۲
  مباني انسان شناختي كانت

ا اهمیـت   ، دانـد  : کانت هر چند از جهت نظري عقل را محـدود مـی  اراده یا عقل عملیـ  امـ
تـرین   که از کلیدي، اراده 35.ها قائل است همۀ انسانخاصی را به عقل عملی مشترك بین 

، دفلسـفۀ کانـت اسـت و قرابتـی بسـیار بـا عقـل عملـی دار        ترین مفاهیم در  محورىو 
بخشد و  خود را تحققّ می، ي انسان است که انسان بر اساس آنترین سرمایه وجود مهم

  یابد. می به سعادت اخلاقی دست
شود.  ممتاز انسان محسوب میهاي  ت تخیلِ خلاّق از ویژگی: از نظر کانتوجه به قوه خیالـ 

نشـان از وجـود    این خلاّقیت ریشـه در اسـتقلال انسـان داشـته و    ، البته در فلسفۀ کانت
شـرط آفـرینش و مبـدأ خلاّقیـت     ، آزادي از نظر کانـت  36.استقلال و اختیار انسان است

  37.باشد در امیل روسودر این باب متاثرّ از ، رسد می است که البته به نظر
بلکـه  ، راده انسـان تـابع قـانون خـارج نیسـت     به این معنا که ا :اراده انسان 38خود مختاريـ 

چرا که رابطۀ انسان بـا  ؛ شود منجر می اومانیسماین رویکرد به  39، اصالتاً قانونگذار است
 خود بنیادي انسـان در  سازد. می خودش، یعۀ قطع شده و انسان هویت خود راماوراءالطب

اگـر مـدنیت   ، اگر دین دارد که ن موجودى استانوانسان چ نظر کانت بسیار مهم است.
تصـمیم و  ، همـه را بـه خواسـت   ، کند و ... مى اقتصادى و سیاسى بناهاى  اگر نظام، دارد

احب فکـر و  انسان در مقام موجودى ص، اراده خود به وجود آورده است. در نظر کانت
  موجودى خودمختار است.و  دید آورده استخود پ، همه چیز خود را، اندیشه
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اخـلاق کانـت انسـان    فلسـفۀ  به خصـوص  ، مفهوم بنیادین فلسفه :بنفسه بودن انسانغایت ـ 
کـس   و هـیچ  شـود  به این معنا که هر فرد انسان ذاتاً به عنوان غایت محسوب مـی ؛ است

انسـان بنفسـه غایـت اسـت.      40د.د به عنوان ابزار و وسیله به دیگـري نظـر کن ـ  حق ندار
، بـر اسـاس ایـن منطـق     41.نباید ابزار براي رسیدن به غـایتی دیگـر تلقـّی شـود     هگا چهی

دیـدگاه در   ایـن  کـه البتـه   براى انسان و در خدمت انسانند، تابع انسان، دیگر موجودات
 نهایتـاً بـه نـوعی دیـدگاه    ، اومانیسی حاکم بر جهان پست مـدرن هاي  برخورد با اندیشه

  شود. منجر مینیستى در فلسفه کانت اوما

  نفس انسان در نگاه كانت
دهـد. در حـوزة    مورد بحث قـرار مـی   عقل نظري و عقل عملی ةحوز کانت نفس را در دو

در  سـازد.  مـی  نفس از قوایی ادراکی برخوردار است که معرفت را بـراي مـا ممکـن   ، نظري
داراي ، هـا  هر یک از ایـن قـوه  فاهمه و عقل است. ، نفس داراي سه قوه حس، حوزه نظري

مقولات(مفاهیم فاهمه) و ایده(مفاهیم عقل محض)هایی پیشینی و غیـر تجربـی   ، ها صورت
 داراي مقـولات دوازده ، مـان و مکـان را دارد و قـّوة فاهمـه    دو صورت ز، هستند. قوه حس

  42:اي است که مختصراً در نمودار زیر بیان شده است گانه
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

 نفس از منظر کانت

در حوزة عقل 
انت در این حوزه کعملی:
د و جاودانگی نفس وجو

او در  .گیرد را مفروض می
نسبت حوزة عقل نظري، 

ت بود و هیچ کبه نفس سا
ه کچرا کرد،  می نمیکح

خدا و جهان از ، نفس
عناصر استعلایی هستند 

ه مقولات فاهمه قابلیت ک
اعمال شدن بر آنها را 

ه از حوزه کچرا ؛ ندارند
ه پدیدارها خارجند و ب

حس و تجربه در نمی 
ه حوزة آیند، حال آنک

تنها در ، اربرد مقولاتک
، باب موجودات تجربی

 و زمانمند است. انمندکم

از این قوه ها  که هریکداراي سه قوه است ، در حوزة عقل نظري
 عبارتند از: ااین قو هایی هستند. مقولات و ایده، داراي صورت

ه ک حس:
داراي دو 

 صورت است:

ی را به یهاي جز ه معرفت:کعقل
ه داراي ک. گرداند می لیّ برکمعرفت 

ه وظیفۀ آنها وحدت ک سه ایده است
 بخشی و نظم دهی است:

ردن است.یعنی کم کوظیفۀ این قوه ح :فاهمه
ارهاي حاصل در قوة حسی مقولات را بر پدید

 مقوله است: 12ل از که متشکند.ک اعمال می

، تمامیت، ثرت، کوحدت« زمان مکان
، جوهر، عدول، سلب، ایجاب

وجود ، انکام، تکمشار، علیّت
تنها ، این مقولات» و ضرورت

ه کاربرد صحیح دارند کزمانی 
در حوزة تجربه و امور 

ار کانمند و زمانمند به کم
 گرفته شوند. 

نظري،  :پس در حوزة عقلنفس خدا جهان
به ، تصور صحیح از نفستنها 

اي تنظیمی است  صورت ایده
هاي ذهن در او  ه تمام فعالیتک

رسند.ما در باب  به وحدت می
توانیم  نفس در این حوزه نمی

نه بر نفی و نه ، نیمکم کح
 اثبات آن.
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فاهمـه و  گوید که بـین قـوة    فعال نیز سخن می »قوة متخیلۀ«کانت از قوة دیگري به نام 
، کانـت بـه عقیـدة    44.هاسـت 43کند و حامل شاکله می نقش واسطه را بازي، حس قرار داشته

. گرچـه هـر   کاملاً از هم متمایزند، به لحاظ عملکرد و قلمرو فعالیت، قوة فاهمه و قوة عقل
میـان ایـن دو قـوه    براي اینکه  کانت در عملکردها به یکدیگر نیازمندند.، یک از این دو قوه

همـه بـه وسـیلۀ    فا 45».قوة قواعد است و عقل قوة اصول، فاهمه« :گوید می، ایز قائل شودتم
ا عقـل قواعـد متکثـّر را بـه وسـیلۀ اصـول        ، کنـد  وحدت ایجاد مـی ، قواعد بین پدیدارها امـ

تنهـا در حیطـۀ   ، مقولات فاهمـه ، بخشد. به نظر کانت وحدت می -نظیر اصل علت-پیشینی
سـه  نف و اشـیاء فـی  هـا   این پدیدارها مبتنی بر ساحت نـومن  د دارند.تجربه و پدیدارها کاربر

چـرا کـه در   ؛ یابی به سـاحت آنهـا نیسـتیم    قادر به دست، هستند که ما در حوزة عقل نظري
، فراتر از امور زمـانی  گیرد و مقولات معرفت بر اساس مقولات شکل می، حوزه عقل نظري

هر کوششی براي بحث و اسـتدلال  ، رو از این 46.مکانی و تجربی را نخواهد توانست دریابند
 47.فقط یک توهم جدلی اسف انگیـز اسـت  ، جهان و خدا در این حوزه، قلمرو نفس ةباردر

تواند در باب نفـس و   می بهتر، هاست که حوزة نومن، نت در حوزة عقل عملیکا، رو از این
  فرآیند تکامل آن سخن بگوید.

  ظام اخلاقي از منظر كانتويژگي انسان و مبناي نترين  بنيادي
، که بر کلّ نظام فکري او حـاکم اسـت  ، يزتوجه جدي کانت به عقل و خردور، سواز یک 

 نظري ویژگی انسان را در عقلترین  دارد تا حکم کند که کانت هم بنیادي می انسان را بر آن
ا  نگـاهی نقاّدانـه بـود.    ، چند نگاه او به این ویژگـی انسـانی  هر  دیده است. همـین نگـاه   امـ

 یاسـپرس اي کـه   بـه گونـه  ، سازد می براي ما روشن اهمیت عقل را در اندیشۀ او را، انتقادي
کانـت بـه میزانـی از    هـاي   ایـن مفهـوم در اندیشـه   ، در دعوي بـزرگ خـرد   دارد که می بیان

انتقادات کانت ، دیگر سوياما از  48.گاه به آن نرسیده بود شکوفایی دست یافت که قبلاً هیچ
کـه در سـیر تکامـل انسـان از     ، هاي مهم آن در بسیاري از حوزه 49عقل و محدود دانستنبر 

کنـد کـه کانـت عقـل بشـر را       مـی  ما را به این سمت رهنمـون ، اي برخوردارند اهمیت ویژه
، در فلسـفۀ کانـت  ، بنـابراین  هویت انسان را بر آن مبتنی نکرده است.همۀ محدود دانسته و 

عقـل نظـري   حـوزة  بـود تـا بتوانـد سـکوت تلخـی را کـه در        باید به دنبال عنصر دیگـري 
  ترین ویژگی قرار گیرد. ایم را بشکند و بتواند بنیادي دامنگیرش شده
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تـرین خصوصـیت    بنیـادي وي ، رسد شود که به نظر می می مواردي یافت، در آثار کانت
یابد. این موارد عبارتند از: می عد عملی عقلانسان را در ب  

توانـایی بشـر بـراي    ، شود که علی رغم محدود دانستن عقل می بسیار دیده . در آثار او1
ترین ویژگی طبیعت این موجود تلقّی کـرده و عقـل را داراي شـأن     تعقلّ ورزیدن را بنیادي

، از میان سلسـلۀ موجـودات طبیعـی   ، این نیرو: معتقد است يو .داند الامري می ذاتی و نفس
  50ت.اختصاص یافته اس، ترین حلقه لنوع انسان به عنوان کام تنها به
در حـوزة اخـلاق   ، . کانت سکوت تلخی را که در عقل نظـري دامنگیـرش شـده بـود    2

ل نظـري در  هایی را که در حـوزه عق ـ  پرسش کوشید تا، در حوزه عقل عملی يوشکست. 
نفـس(آزادي) و   ،همان سه عنصر اساسی خـدا ، رو از این .دهدپاسخ ، مورد آن سکوت کرده بود

اخـلاق را   51، گرفـت اصول موضوعه در اخلاق فرض  یابه عنوان شروط پیشینی ، جهان را
محدودیتی را که در عقل نظـري بـا آن   ، او با وارد شدن به حوزة عقل عملی بر آنها بنا کرد.

ی فراتـر   ، گوید: انسان به یاري عقل عملی کنار گذاشته و می، مواجه شده بود از جهان حسـ
  52.گشاید می ان برتر از جهان حس و تجربه را بر روي خودرود و درهاي جه می

وي ، سوي دیگـر اهمیت ویژه دارد و از ، خودآیینی اراده در نظر کانت، یک سوياز  .3
او کارکرد جدي عقل را در تعامل بـا اراده یافتـه و    53.کند می تعبیر» ارادة عقلانی«از عقل به 

 54.گذاردتأثیر  ی به ما داده شده است تا بر ارادة مااي عمل عقل به عنوان قوه دارد که می بیان
، دارد 55صـرفاً منشـأ عقلانـی    کانـت که در نظر ، که حتی شاید بتوان اراده خیر را اي به گونه

چرا که اراده نیـک  ؛ ویژگی و مبناي تحققّ انسانیت در نظر او تلقّی کنیم ترین مستقلاًّ بنیادي
 56.شـود  مـی  چیز دیگر در برابر آن وسـیله محسـوب  قید و شرط بوده و هر  خیر مطلق و بی

و هـم   57درونـی و فطـري اسـت   ، چرا که هم ذاتیشود؛  می بنیاد انسانیت واقع، همین عقل
ضرورت و الـزام  ، نظم، شود و منشأ قانون می حکمت و فرزانگی انسان واقع، اساس اخلاق
اراده در « :گویـد  یم ـ خـود او . همان عقل عملی اسـت ، کانتدر نظر ، اراده 58.اخلاقی است

تواند تعیـین کننـدة گـزینش     می بلکه تا آنجا که، اي ندارد خود هیچ زمینۀ تعیین کننده، واقع
اراده واضع جهان اخلاقی اسـت و حقیقـت   ، در نظر کانت 59.»همان عقل عملی است، باشد

نیسـت...  اراده به سادگی تـابع قـانون   : «گوید می در این بارهوي ، سازد می اخلاقی انسان را
صـفت مشـترك    ، بـودن اراده  گـذار  قانون 60».آید می بلکه خود به منزلۀ واضع قانون به شمار

گـذار عـام    اراده قـانون ، ارادة هر ذات خردمنـد « زیراهاست و به ذات عقل تعلقّ دارد؛  انسان
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 تـرین خصوصـیت   که بنیادي، را بر اراده و یا عقل عملیکانت جهان اخلاقی خود  61.»است
   بنا نموده است.، استانسان 

تـرین شاخصـه انسـانیت انسـان      کانت اراده و یا عقل عملی را به عنوان بنیادي، بنابراین
گـري عقـل    شکوهمندي و والایـی انسـان ناشـی از آفـرینش    «گوید:  اینکه میدانسته است. 

چـرا کـه   ؛ منظور همان عقـل عملـی و اراده اسـت   ، بر اساس مبانی فکري ایشان 62، »اوست
  ظري در نظر کانت با سکوت مواجه شده بود.عقل ن

  ين دو انديشمنداهاي  تشابهات و افتراقات ديدگاه :۳
  وجوه تشابه

ایـن  . دیـد  نوعی خالقیت و آفرینندگی را براي عقل در نظر هر دو فیلسوفتوان  میگویا ـ 
، اسـت م آنگونـه کـه از آثـار او روشـن     و در کانت ه ـ .ملاّصدرا بیان شدهاي  امر در اندیشه

انسان را تا مـرز  ، تخیل«شود؛ چرا که از نظر او  می تخیل خلاّق از ارکان اندیشۀ او محسوب
متعلـّق بـه همـین    هاي پیشین زمان و مکان  صورت برد. می پیش، ها و معانی آفرینش ارزش

البتـه   63.»انـد  بلکه شـرط امکـان تجربـه   ، ها نه فقط حاصل تجربه نیستند این صورتاند.  هقو
تخیـل  ، : در اندیشۀ ملـّا صـدرا  متفاوت استبسیار خیل در اندیشۀ این دو فیلسوف معناي ت

حقیقت انسـان را مرتبـه   ، کند و عقل در مراحل بعد می زمینه را براي آفرینشگري عقل آماده
ها زمینه را بـراي مطابقـت    در بحث شاکله، بخشد. اما تخیل در نظر کانت میبه مرتبه ظهور 

آفرینشگري قوه خیال را در آثـار هنـري   کانت اوج  کند. جی فراهم میمقولات با اعیان خار
حتّی ، داند اي براي آفرینشگري عقل می که تخیل را زمینه، اما ملاّصدرا 64.داند می همین عالَم

هـر انسـانی خـالق     :معتقـد اسـت  ، هان ماوراء ماده نیز گسـترش داده خالقیت انسان را به ج
باشد؛ چرا که به واسطۀ همین قوة خیال اسـت   جهنّم خویش میزندگی اخروي یا بهشت و 

  65د.شون از درون نفس خلق می، که صورتی خارجی دارند، اعضاي بدن، که در آخرت
از اصـطلاحات کلیـدي در    بـودن آن  بخـش  یا نظـام ، بودن عقل بخش مااصطلاح قو دوـ 

. در تفکـر  دهد می م قوامقوام بخش بودن به این معناست که عقل به عالَ است. فلسفه کانت
ا نظـام بخـش     66.سـازد  مـی  گونه است که معتقدند انسان عالم خود را این، هگل و فیخته امـ

عقـل را  ، کانـت  بودن به این معنا است که چیزي صرفاً تنظیم کننـده و نظـم دهنـده باشـد.    
وحدت بخشیدن به کثرات و هدایت کـردن آنهـا   ، چرا که عملکرد عقل را داند؛ می ساز نظام



۶۴      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

عقـل قواعـد متکثـّر فاهمـه را بـه      ، در نظر کانـت . کند به سمت یک محور واحد قلمداد می
عقل نظـام  ، دهد. در نظر ملاّصدرا هم بخشد و به آنها نظام می می وسیلۀ اصول خود وحدت

یري قوة عاقلـه وجـود   کارگه انسان با ب، نه قوام بخش؛ به این معنی که هرچند، بخش است
اما در واقع او حرکت خود را در سیر کمـالی بـه سـمت یـک محـور      ، دهد خود را بسط می

به کاربردهاي دیگـر قـوا   نظم خاصی را ، گویا در نظر صدرا عقل انسان. کند می واحد تنظیم
  دهد تا در مسیر خدایی شدن حرکت کنند. می به رفتارهاي انسان، و نهایتاً
آگاهی و علم را بـا وجـود   ، صدرانیز همچون  کانت، دارد بیان می یاسپرسگونه که  آنـ 

بـودنی اسـت کـه هـم از     ، ت: هستی ما دانستگی است. هستی مـن معتقد اسو  داند یکی می
ل دا  ، یاسـپرس البته این بیان 67.چیزها و هم از خود آگاه است  چـرا کـه او بـر   رد؛ جـاي تامـ

  نظري داده است.چنین ، اساس تفکر اگزیستانسیالیستی خود

  دو نظريهمقايسه 
انسان موجودي خودآیین بوده و حقیقت انسان در نسبت بـا خـودش معنـا    ، در نظر کانتـ 

و داراي ، آزاد، انسـان موجـودي آگـاه   ، . در نظـر او نه در نسبت او با ماوراء طبیعت، یابد می
یابـد؛   خداوند معنـا مـی  در رابطه با  انسان، استقلال وجودي است. اما در نظر صدرالمتالّهین

چرا که دچار فقر شدید وجودي است و وجودش از نوع وجـود رابـط اسـت کـه تنهـا بـا       
  یابد.  شدن به وجود مستقل معنا می متّصل
؛ چرا کـه در  کند فرق میبسیار ، گوید با آنچه کانت می، گوید می اساساً عقلی که صدراـ 
عقـل مشـترك   ، باشد. آنچه مرجع هست معیار معرفت و عقلانیت معیاري انسانی می، کانت

ال و قدسـی اتّصـال      ، اما در منظر صدرااست.  68همگان  عقلی معیار است کـه بـه عقـل فعـ
همچـون ایـن جهـان محسـوس     ، تـر  یابد که در مراتب پایین یابد و به حقایقی دست می می

  قابلیت دستیابی به آن را نداشته است.
چرا که تنهـا از  ؛ ک منشأ حسی و تجربی استمعرفت انسان مبتنی بر ی، در نظر کانتـ 

تـا فاهمـه بتوانـد    ، شـوند  بـه ذهـن داده مـی    خارجیهاي  طریق حس است که اعیان و داده
کانت شـناخت انسـان   ، بر این اساس مقولات خود را بر آنها اعمال کرده و آنها را فهم کند.

بخش فاهمه صـورت   سازد؛ چرا که عملیات اصلی معرفت در را به عالم پدیدار محدود می
اي است که شهودهاي تجربی را به یکـدیگر در یـک تجربـه     صرفاً قوه« فاهمه همگیرد.  می
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کانت نوعی معرفت ایستا را در حوزة عقل نظري براي انسـان  ، رو از این 69.»سازد می متّصل
  کند. ترسیم می

فـت  انسانی و معراي از معرفت  هم آمیخته، شود می اما معرفتی که در نظر ملاّصدرا بیان
بلکـه از مراتـب   ، ه تجربی و هم معرفتی ایسـتا نبـوده  ن، شهودي از نوع شهود عقلانی است

کند که انسـان در   اي ترسیم می سیر صعودي انسان را به گونه يتشکیکی برخوردار است. و
 یابـد.  می اي وجود تازه، بر اساس حرکت جوهري آن، صورت قرار گرفتن در سیر صعودي

خالی از هرگونه صـورت اسـت و تنهـا پـذیرش هـر معقـولی را       ، »عقل هیولانی«در مرتبۀ 
، هنفـس از مرحلـه قابلیـت محـض عبـور کـرد      ، »ۀعقل بالملک«در مرتبۀ ، پس از آن 70.دارد

کمک معقـولات  ، »بالفعل عقل«سپس در مرحلۀ  کند. معقولات اولیه و بدیهی را دریافت می
پـس از  . شـود  و عقل بالفعل نامیده مـی  کند تحصیل میمعقولات اکتسابی را ، اولیه و بدیهی

معقولات در هنگـام اتّصـال بـه عقـل     ، شود که در آن یمطرح م »بالمستفاد«عقل  ۀمرحل، آن
  71.شوند می فعال مشاهده

 انسـان  بـه نـوعی  ، دهـد  انسان و مسیري را که او ارائـه مـی   نگرش صدرا بهـ چگونگی 
انسـانی اومانیسـتی و   ، انسـان  آنکه نگـرش کـانتی بـه   حال . شود منتهی میهی ـ الا  اخلاقی

اینکـه گفتـیم    -خلاّقیـت انسـان  ، بر اساس اندیشۀ صدرا .را در پی خواهد داشتجهانی  این
در طـول  ـ   انسان در سیر کمالی هر چه پیشتر رود سعۀ وجودي خود را بیشتر خواهد کـرد 

بـر اسـاس اصـل غایـت     وص خصه ب، دارد. اما بر اساس تفسیر کانتخالقیت خداوند معنا 
هرچنـد کانـت گفتـه     .انسان خود را خالق مستقل خواهد دانست، بنفسه بودن و خودبنیادي

ا بـر اسـاس     72»عقلانیت چیزي نیست جز تجلـّی الوهیـت در زنـدگی انسـان    «است که  امـ
از الوهیت مفهوم خـاص متعـالی را نخواهـد داشـت.     ، خوبنیادي اراده بشر در حوزه اخلاق

بـا حقیقـت اصـیل متّحـد     ، انسان در سیر صعودي هر چه پیشـتر رود ، نظر صدرا در، رو این
انسـان هـر چـه    ، اما در نظـر کانـت  وابستگی و فقر بیشتري خواهد داشت. احساس  شده و

  احساس استقلال بیشتري خواهد داشت.، بیشتر آفرینشگري کند

  گيري هنتيج
نظریه کانت به جهت ه ملاصدرا و کانت گفت: نظری تطبیق این دودر توان  می، یبه طور کل

قابلیت ، برخوردار بودن از جوهرة معرفتی بشري و طبیعی و عناصري چون استقلال و اراده
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چرا که در نظر او انسان نهایتاً هویتی حقیقـی  ؛ آن را دارد تا به اخلاقی اومانیستی منجر شود
همچـون  ، ارادهو استقلال ، نظر کانت نی و ماورائی رهاست. دریافته و از هر نوع عامل بیرو

برخـوردار بـوده و   الاهـی   از جـوهرة معرفتـی   اما نظریه صدرا 73.برترین اصل اخلاق است
د انسـان از خلاّقیـت   هـر چن ـ ، رو از ایـن  ریشـه در ماوراءالصـبیعۀ دارد.   يمبانی معرفتـی و 
ا در حقیقـت  ، برخوردار است ی اسـت و  عـین تعلـّق و ارتبـاط تکـوینی بـا مبـدأ هسـت       ، امـ

اصالت وجود و تشـکیکی بـودن   ، بر اساس حرکت جوهري، سیرصعودي خاصی که صدرا
ال و نهایتـاً خداونـد      نشـان ، ارائـه داده اسـت  ، آن و مرتبط ساختن وجود انسان با عقـل فعـ

تمام وجود خود را فانی در ، گونه استقلالی براي خود قائل نبوده هیچ، در نهایتدهد که  می
هر دو اندیشمند از استعدادهاي درونی خود انسان بهـره گرفتـه و سـیر     یابد. می وجود حق

و صدرا عقـل  ، ترین پایه قرار داد بنیادي، اده راکانت ار. اند اخلاقی خاصی را به او ارائه داده
االله دسـت نخواهـد    انسان کانتی به فناء فـی ، در سیر کمالی و اخلاقی، با این حال، نظري را

، که در سـیر اخلاقـی قـرار گیـرد    ، اما انسانِ صدرایی، خواهد پنداشتیافت و خود را خدا 
  چنین نیست.
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